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Abstract
Understanding the nature of attributes of God is one of the important and 
prominent teachings in the verses of the Holy Quran. Ascriibng human 
qualities to Allah is a complex topic reflecting in the Mutashābihāt (am-
biguous verses). Various hadiths and Quranic interpretations have dis-
cussed the concept of forgetfulness attributed to Allah. Thus, the research 
aims to analyze the concept of forgetfulness in various verses and exam-
ine their context by referring to authentic hadiths, verses, and rational 
reasoning in order to establish the concept of forgetfulness in the Holy 
Qur’an. The methodology used in the research is library-based and ana-
lytical. The results indicate that, based on rational and textual evidences 
including the linguistic context of the Holy Quranic verses and the verses 
discussing the subject of forgetfulness attributed to Allah, forgetfulness 
holds no meaning for Allah, whose knowledge encompasses the entire 
universe. Instead, it refers to the disregard shown by disbelievers and 
hypocrites towards God, as they have forgotten His commands and the 
Day of Judgment in this world. As a result of this negligence, God also 
disregards them and does not include them in His mercy. Furthermore, 
through an examination of Maḥkamāt (clear-cut verses) and hadiths, it 
becomes evident that God never forgets anything, thus dismissing any 
doubt or misconception regarding this matter. According to the literature 
of the Holy Quran, this interpretation is a subtle metaphor for God’s indif-
ference and neglect towards sinful individuals.    
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چکیده
درک ماهیّت اوصاف خداوند متعال یکی از معارف مهم و برجسته در آیات قرآن کریم 
است. انتساب اوصاف بشری به خداوند متعال یکی از مباحث پیچیده در حوزه آیات 
متشابه قرآن کریم است. اسنادِ نسیان به خداوند متعال، یکی از اوصاف بیان شده در 
آیات قرآن اســت که در روایات و تفاســیر به آن پرداخته شــده اســت. هدف از پژوهش 
حاضر، این اســت که با بررســی مفهوم نســیان در آیات مختلف و بررســی ســیاق آنها و 
اســتناد به روایات و آیات محکم و دلایل عقلی، مفهوم نســیان در آیات قرآن را مبرهن 
ســازد. روش پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیلی اســت و نتایج پژوهش، این است که بنابر 
دلایــل عقلــی و نقلی اعم از بافت زبانی آیات قرآن و نیز ســایر آیاتــی که در آنها موضوع 
اســناد نســیان به خداوند بیان شده است، فراموشى براى ذات پاك خداوند كه علمش 
محیــط به تمام عالم هســتى اســت مفهومى ندارد، بلکه به عــدم توجه کفار و منافقان 
بــه خداوند اشــاره دارد کــه آنان در دنیا اوامر الهی و قیامــت را فراموش کرده‌اند و در اثر 
همین بی‌توجهی، خدا نیز به آنان بی‌توجه می‌شــود و رحمت خویش را بر آنان شــامل 
نمی‌کند. همچنین با توجه به روایات و استناد آیات محکم قرآن کریم، خداوند چیزی 
را فرامــوش نمی‌کنــد و این شــبهه منتفی اســت. براســاس ادبیات زبان قــرآن این تعبیر 
كنایه لطیفى اســت از ب‏ىاعتنایى و نادیده گرفتن خداوند نســبت به یك انســان مجرم 

و گنهكار است.
کلیدی: قرآن کریم، نسیان، صفت سلبی، عدم لطف	 واژگان 
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1. بیان مسئله
یکی از قلمروهای آیات متشابه قرآن، حوزه صفات الهی است که موهم صفات انسان‌گونه 
م و محکمــی چون توحیــد و یگانگــی خداوند، به 

ّ
بــرای خداونــد متعال اســت. اصول مســل

یــه او از محدودیّت‌ها و شــائبه‌های جســمانی  عنــوان خالــق و پــروردگار عالــم هســتی و تنز
و بشــری، بــه ادلــه عقلــی و شــواهد قرآنی و روایــی فراوانی متکّی بــوده و در کلیّــت خود مورد 
وفاق مذاهب اســامی‌اند؛ در عین حال ذیل این اصول، مســائلی وجود دارند که به تشــابه 
آیاتــی از قــرآن دام زده و ضــرورت تأویــل صحیح آنها را در پرتو محکمــات ایجاب می‌کنند. 
کی از انتســاب اوصاف بشــری به خداوند اســت و در آیات قرآن کریم  از جمله آیاتی که حا
به صورت مثبت و منفی به خداوند متعال نســبت داده اســت، مسئله نسیان است: >نَسُوا 
ما نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا<)الأعراف/ 51؛ الجاثیه/ 

َ
یَوْمَ نَنْساهُمْ ك

ْ
هَ فَنَسِیَهُمْ<)التوبه/ 67(، >فَال اللَّ

یَوْمَ تُنْســى‏< )طــه/ 126( و در جای دیگر 
ْ
ذلِــكَ ال

َ
تَتْــكَ آیاتُنــا فَنَسِــیتَها وَ ك

َ
ذلِــكَ أ

َ
 ك

َ
34( و >قــال

ا«)مریم: 64(. براســاس آیات گروه اول، نسیان بر خداوند رواست  كَ نَسِــیًّ بُّ فرمود: »وَ ما كانَ رَ
ی اثبات و نفی با یک  و بر پایه آیه دوم این مســئله منتفی اســت و طبیعی اســت که هر دو
یکرد امامی( متشــابهات در  ع( )رو شــرایط نمی‌تواند مراد باشــد. در تفکّر مکتب اهل بیت)
یلی عمیق‌تر از ظاهر ســطحی آنها هســتند.  حوزه صفات، نیازمند دقّت نظر و تفســیر و تأو
یکردی اجتهــادی، ابزارها و منابع معتبر تفســیری به کار آیند و  در ایــن مقــام لازم اســت با رو
ضمــن توجــه به دلالت‌های ســیاقی و شــواهد قرآنی، از ادلــه عقلی و نقلی دیگــر مدد گرفته 
، این پژوهش درصدد اســت تا با  شــده و بر قابلیّت‌های ادبی آیات نیز توجه شــود. از این رو
ع( به عنوان  دلایــل نقلــی و عقلی و با تمسّــک به ســیاق آیــات و مراجعه به کلام اهل بیــت)
مفســران قــرآن صامــت و خوانش مفســران از این آیات، مراد از مفهوم اســنادِ نســیان به ذات 

ی و به نوعی تأویل‌پژوهی نماید.  کاو اقدس الهی را وا

پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و معنایابی آیاتی که در آنها نسیان به 
 ، ذات اقدس الهی اســناد داده شــده به عنوان آیات متشــابه قرآن، پرداخته اســت. از این رو
ســؤال اصلی پژوهش چنین اســت: اســنادِ نســیان به خداوند در آیات قرآن کریم دارای چه 
مفهومی است؟ گفتنی است مقصود از تشابه در این پژوهش، تشابه در آیات فهم‌پذیر و در 
عین حال مشــکل و شــبهه‌دار قرآن اســت که حلّ آن در گرو تلاش علمی و جســتجوی ادله 

نقلی و عقلی است)اسعدی، 1398ش: 132(.

در خصــوص تشــابه اســناد نســیان بــه خداونــد متعــال پژوهش مســتقلی صــورت نگرفته 

رهیافتی زبان‌‏شناختی بر جایگاه و نقش‌‏آفرینی »کلمه« و »جمله« به عنوان واحدهای زبانی در فرآیند ترجمه قرآن کریم
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 اســت و برخی آثار به صورت جزئی به این موضوع پرداخته‌اند. قدردان قراملکی)1393ش( 

در کتــاب »اســماء و صفــات خــدا« تنهــا در بخــش کوتــاه و در حــدّ یک صفحه بــه توضیح 
ی)1393ش( در پایان‌نامه  صفــت فراموشــی دربــاره خداوند متعــال پرداختــه اســت. ســالار
یکرد تحلیل متنی« به تبیین مؤلفه‌های معنایی واژه  »معناشناســی واژه نســیان در قرآن با رو
نســیان و حــوزه معنایــی ایــن واژه پرداخته اســت و به طور موجــز در لابه‌لای ایــن پژوهش به 
اســناد نســیان به خداوند توجه داشته است. طالقانی)1391ش( در پایان‌نامه »معناشناسی 
یکرد معناشــناختی به تبیین آیات نســیان در قرآن پرداخته است  نســیان در قرآن کریم« با رو
و در صفحاتی از پژوهش خود درباره اســناد نســیان به خداوند متعال توضیح داده اســت. 
قدرتی)1398ش( در مقاله »جایگاه نسیان خدا در مجموعه علل و نتایج نسیان خویشتن« 
با تمرکز بر مضامین قرآنی و روایی و با تکیه بر آراء استاد جوادی آملی به بحران خودفراموشی 
پرداخته و در گام بعد نتیجه خودفراموشــی را خدافراموشــی معرفی کرده اســت و در بخش 

کوتاه به اسنادِ نسیان به ذات الهی توجه کرده است.

2. مفهوم‌شناسی نسیان
نســیان از ماده »نســی« دارای دو معنای اصلی اســت: نخست دلالت بر غفلت از چیزی 
می‌نماید و دوم دلالت بر ترک و رها نمودن چیزی کند. وقتی گفته می‌شود »نسیتُ الشیء« 
یعنــی فــان چیــز را فراموش کــردم، به خاظر نمــی‌آورم از علم به جزئیــات آن غافلم و هر گاه 
قَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِــیَ ...<)طه: 115( یعنی انســان عهد و پیمانی را 

َ
گفته شــود: >وَ ل

گر »نســی« به صورت مهموز »نســأ« قرائت شــود به  که با خدا بســته بود، رها نمود و ترک کرد. ا
فْرِ 

ُ
ك

ْ
یــادَةٌ فیِ ال سِــ‏یءُ زِ مَا النَّ

َ
معنــای به تأخیر انداختن چیزی اســت و ماده »نســی« در آیه >إِنّ

...<)التوبه: 37( از همین قالب مهموز است)ابن فارس، 1404ق: 5/ 365(.

صاحــب العیــن در ذیــل این مــاده می‌گوید: فراموشــی در عربی معادل »نســیان« اســت و 
نســیان در لغــت بــه معنــای از یاد بــردن و فراموش کردن چیزی اســت که قبــاً در ذهن بوده 
اســت)فراهیدی، 1410ق: 7/ 304(. نســیان یا فراموشــی، در میان دو معنا مشترک است: رها 
.ک: راغب اصفهانی،  ی عمد)فیومی، 1414ق: 2/ 604؛ ر ی غفلت یا از رو کــردن چیــزی از رو
1412ق: 803(. قرشی معنای اهمال و ب‏ىاعتنائى را نیز برای نسیان بیان کرده است)قرشی، 
گذاردن می‌داند و اعتقاد دارد  1371ش: 7/ 62(. ابن منظور مفهوم اصلی نســیان را ترک و وا
هَ فَنَسِــیَهُمْ‏< مفهوم  که نســیان به معنای فراموشــی، مصداقی از ترک اســت و در آیه >نَسُــوا اللَّ
مرَ الله فتركهم من رحمته«؛ مردم امر خدا را رها نمودند، خداوند هم 

َ
ی تركوا أ

َ
چنین است: »أ
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، 1414ق: 7/ 322(. بی‌اعتنایی و ترک کردن از  گذاشت)ابن منظور آنان را از رحمت خویش وا
مهمترین و شایع‌ترین معانی نسیان در زبان عرب است)زمخشری، 1992م: 631(. فراموشی 
در ادبیــات قــرآن کریم غالبــاً به معنای بی‌اعتنایــی به خدا و ترک اوامر اوســت)طباطبایی، 

1417ق: 7/ 89(.

در آیات قرآن نســیان و فراموشــی به ســه معنا بیان شــده است: 1- فراموشــی طبیعی: این 
غا مَجْمَعَ بَیْنِهِما نَسِــیا 

َ
ا بَل مَّ

َ
فراموشــی در اختیار انســان نیســت و بر آن مؤاخذه نمی‌شــود: >فَل

یا به هم  <)الکهف/ 61(؛ »چون آن دو بــه آنجا كه دو در
ً
با بَحْرِ سَــرَ

ْ
هُ فیِ ال

َ
خَــذَ سَــبِیل

َ
حُوتَهُمــا فَاتّ

یا گرفت و در آب شد.« 2-  رسیده بودند رسیدند، ماهیشان را فراموش كردند و ماهى راه در
ی حاصل  : این نوع فراموشی در اثر عدم اعتنا و اشتغال به امور فراموشی در اثر سوء اختیار
یْهِ ثُمَّ إِذا 

َ
 إِل

ً
هُ مُنِیبا بَّ إِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَ

ْ
می‌شود که انسان را از وظیفه خود بازمی‌دارد: >وَ إِذا مَسَّ ال

/ 8(؛ »چون به آدمى گزندى برسد،  یْهِ مِنْ قَبْلُ ...<)الزمر
َ
هُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِیَ ما كانَ یَدْعُوا إِل

َ
ل خَوَّ

ى م‏ىآورد و او را م‏ىخواند. آن گاه چون به او نعمتى بخشد، همه آن دعاها  به پروردگارش رو
ی عمد: در برخی  یگردانی و ترک نمودن از رو را كه پیش از این كرده بود از یاد م‏ىبرد« 3- رو
ی عمد و اختیار اطلاق می‌شــود؛ یعنی  مــوارد فراموشــی به ترک کــردن موضوع مورد نظر از رو
خــود موضــوع فراموش نمیشــود، بلکه در واقع نتیجه فراموشــی که عدم توجــه و ترک موضوع 
مْ هــذا ...<)الجاثیه/ 

ُ
ما نَسِــیتُمْ لِقــاءَ یَوْمِك

َ
یَوْمَ نَنْســاكُمْ ك

ْ
باشــد، حاصل می‌شــود: >وَ قِیلَ ال

34(؛ »به آنها گفته شــود: امروز فراموشــتان مك‏ىنیم، هم چنان كه شــما دیدار چنین روزتان 
گر طبیعی باشــد، انســان معــذور بوده و  را فرامــوش كرده بودید.« روشــن اســت که فراموشــی ا
ی  گر فراموشــی در اثر سوء اختیار و از رو عقاب کردن چنین شــخصی درســت نیســت؛ اما ا
عمد باشــد، انســان معذور نیســت و خداوند در قبال این فراموشــی او را عقاب خواهد کرد؛ 
چــرا که شــخص بــا اختیار خــودش مقدمات فراموشــی را فراهم نمــوده و به عمــد اوامر خدا 
را تــرک کــرده اســت)مصطفوی، 1360ش: 12/ 114-115(. بدیــن ترتیب، فراموشــی طبیعی به 
فعالیّت‌های سلول‌های ذهنی انسان مربوط می‌شود که به مرور زمان انسان امری را فراموش 
کــرده و بــا اشــاره‌ای خاص دوبــاره آن را به یاد می‌آورد، نتیجه این فراموشــی این می‌شــود که 
ی  انسان نسبت به امر فراموش شده غافل و بی‌توجه باشد، گویا آن دیگر وجود ندارد، یادآور

آن توجه و عنایت دوباره به آن است.

امــا معنــای نســیان در خــدا، چــون خداونــد وجــود مجــرد محض و بســیط و عالــم مطلق 
می‌باشــد و همــه امــور و حــوادث جهــان در هــر لحظه وابســته و متقوم به آن اســت، نســیان 
نمی‌تواند به معنای فراموشــی باشــد. متألهان خداوند را موجود مجرد کامل و بســیط وصف 
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هیلا
 می‌کنند که هیچ‌گونه تغییر و تحوّلی در آن مقام راه نمی‌یابد؛ چرا که فعل و انفعال و تحوّل 

 
ّ

بــا وجــود مادی ملازمــه دارد و موجود مجرد از عروض هر گونه حالــت عارضه و صفات دال
بــر تغییــر و تحوّل، مبرّا و منزّه می‌باشــد)قدردان قراملکی، 1386ش: 312(. در واقع، خداوند 
، تحــوّل و نقصــی عارض  متعــال وجــود مجــرّد کامــل و بســیطی اســت که بــر آن هیــچ تغییر
ت تغییر و تحوّل‌هاســت. بنابراین اوصاف و صفاتی که 

ّ
نمی‌شــود، بلکــه آن خــود مبدأ و عل

در ظاهر بر تغییر و تحوّل در خدا دلالت می‌کند نیازمند تأویل و تفســیر اســت. لذا اســناد 
نسیان به خداوند در آیات قرآن کریم به معنای فراموشی ظاهری نیست؛ زیرا این معنا درباره 
ذات اقــدس الهــی بــه لحــاظ نقلــی و عقلی محال اســت. که در ادامــه پژوهش ایــن ادله به 

تفصیل بیان می‌شود.

3. بررسی اسناد نسیان به خداوند
یکرد اجتهــادی ضمن ارائه ادلــه نقلی و عقلــی و توجه به زبان  در ایــن بخــش براســاس رو
قرآن، به بررســی دیدگاه‌های مفســران در آیاتی که نسیان به خداوند متعال نسبت داده شده 

پرداخته می‌شود:

1-3. دلایل نقلی

یکی از مهمترین دلایل معرفت‌شناسی در حوزه اسماء و صفات الهی دلیل نقلی است. 
، لازم  با توجه به اینکه شبهه اسناد نسیان به خداوند در آیات قرآن بیان شده است. از این رو

است سیاق آیات و آیات مرتبط با این موضوع بررسی شود. 

1-1-3. بررسی سیاق )بافت زبانی( آیات

منظــور از ســیاق یا بافت ســاختار کلی اســت که بــر مجموعه‏ای از کلمــات، جملات، یا 
آیــات ســایه می‏افکنــد و بــر معنــای آنهــا تأثیر می‏گــذارد و یکــی از قرائن مهمی اســت که اثر 
، بافت مفهومی  .ک: قائمی‏نیا، 1393ش: 327(. به عبارت دیگر یــادی در فهم متــن دارد)ر ز
ی اســت که اجزای ســخن را به سوی مفاهیم و غرض صاحب سخن پیش می‌برد. بافت 

ّ
کل

م اســت که در ذهن شــکل می‌گیرد و بر اساس 
ّ
یک مفهوم اساســی در هنگام تفکّر برای تکل

آن، معانــی و مفاهیــم نظــم می‌یابد و آنــگاه آن معانی برای انتقال بــه مخاطب در قالب »آوا، 
ی می‌توان گفت »بافت  ی ظهور می‌یابد. بدین رو واژه، جمله و عبارات« شــفاهی یا نوشــتار
عامــل همبســتگی و ارتباط کلام با تفکّــر آدمی اســت«)کنعانی، 1384ش: 29(. بافت به دو 
دســته بافت زبانــی و بافت غیرزبانی تفکیک می‌شــود)صفوی، 1394ش: 57(. بافت زبانی 
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حاصل کاربرد کلمة داخل نظام جمله است زمانی که همنشین کلمات دیگری در ترکیب 
.ک: عــون، 2005م: 116(. در واقع،  می‌شــود، معنایــی خــاص و معیّن را به دســت می‌دهــد)ر
بافت زبانی مربوط به داخل زبان است. ولی بافت غیرزبانی، محیط خارج از زبان است که 
بــه آن بافت موقعیّتی نیز اطلاق می‌شــود. بافت غیرزبانی متــن را مواردی چون قابلیّت‌های 
زمانــی و مکانــی، ویژگی‌هــای کنشــگران و موقعیّت‌هــای اجتماعی و فرهنگــی و در نهایت 
کی و کنشــی را شامل می‌شود)صفوی، 1394ش: 61(. روشن  شــرایط شناختی، عاطفی، ادرا
فة بافت توجّه دارند، خواننده 

ّ
است همان‌گونه که گوینده یا نویسنده در ایجاد سخن به مؤل

یابند و آن را در نظر داشــته باشــند تا بتوانند  نیــز بایــد روابــط بافتی موجود در آن ســخن را در
فهم دقیقی از متن داشــته باشــند به ویژه درباره متون دینی همچون قرآن کریم فهم درســت 
و دقیــق مفــاد و معانی واژ‌ه‌ها، منوط به قرار گرفتن ایــن کلمات در یک نظام مرتبط معنایی 
اســت. بنابرایــن، بافت زبانی قرآن )درون متنــی/ درون زبانی( به تمامی آیاتی که در ما قبل و 
مــا بعــد یــک آیه قرار می‌گیرند و یــا حتی در کل قرآن آمده‌اند، اطلاق می‌شــود. چون کل قرآن 

یک متن است که متشکل از متن‌های بی شمار دیگر است.

یکــی از مهمترین دلایل در رفع شــبهه اســناد نســیان بــه خداوند، توجه به ســیاق یا بافت 
زبانی آیاتی اســت که در آنها این شــبهه بیان شــده اســت و نیز توجه به آیات دیگر است که 

در این بخش بررسی می‌شود:

1-1-1-3. نسیان منافقان از اطاعت الهی

مُنافِقاتُ 
ْ
مُنافِقُــونَ وَ ال

ْ
یکــی از مهمترین آیات در اســناد نســیان بــه خداوند متعال آیــه >ال

هَ فَنَسِیَهُمْ  یْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّ
َ
وفِ وَ یَقْبِضُونَ أ مَعْرُ

ْ
رِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مُنْك

ْ
ونَ بِال مُرُ

ْ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأ

فاسِــقُونَ<)التوبه/ 67(؛ »مــردان منافــق و زنــان منافــق، همــه هماننــد 
ْ
مُنافِقِیــنَ هُــمُ ال

ْ
إِنَّ ال

یكدیگرند. به كارهاى زشــت فرمان م‏ىدهند و از كارهاى نیك جلو م‏ىگیرند و مشــت خود 
را از انفــاق در راه خــدا م‏ىبندنــد. خــدا را فرامــوش كرده‏اند. خــدا نیز ایشــان را فراموش كرده 
اســت، زیــرا منافقــان نافرماناننــد.« اســت. این آیــه اوصــاف درون گروهی منافقــان را معرفی 
ی مشــترک منافقــان امر به زشــتی و نهی از نیکی اســت؛ یعنی  می‌کنــد. اینکــه ویژگــی رفتار
هــم خودشــان از معــارف و احــکام الهی دورنــد و هم دیگــران را از آن بازمی‌دارنــد که این امر 
وارونگــی رفتــار منافقــان را تداعــی می‌کند. عبــارت »بَعْضُهُمْ مِــنْ بَعْضٍ« بیانگر آن اســت که 
میــان منافقــان ارتبــاط قــوی وجود دارد و هــر یك از این افــراد از همان نــوع و صنف دیگرى 
بــوده و فرقــى در میان آنها نیســت)مصطفوی، 1380ش: 10/ 181(. دومین خصوصیّت، بخل 
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هیلا
 ق نشــانه عموم اســت، 

ّ
ی آنــان در همــه امــور اســت. از آنجــا که حذف متعل و خساســت‌ورز

قبض ید افزون بر مســائل مالی، مســائل سیاسی، حکومتی و عبادی را نیز فرامی‌گیرد؛ یعنی 
منافقان در هیچ زمینه‌ای دســت گشــاده ندارند؛ نه تنها در مســائل مالی بخیل و خســیس 
هســتند و صدقــات واجــب و مســتحب را نمی‌پردازند یا بــا کراهــت می‌دهند)التوبه/ 51( و 
آن را غرامــت می‌پندارند)التوبــه/ 97(؛ بلکــه در مســائل سیاســی و حکومتــی و عبــادی نیــز 
دست‌شــان بســته و منافقانــه عمل می‌کنند. حتــی دیگران را نیز با نهــی از معروف از کمک 

مالی به اسلام بازمی دارند)المنافقون: 7()جوادی آملی، 1393ش: 34/ 446(.

هَ«  ی منافقــان را فراموشــی خداوند: »نَسُــوا اللَّ یــم خاســتگاه رذایــل اخلاقی و رفتــار قــرآن کر
یشــه گناهان یاد  معرفــی کــرده اســت؛ یعنی از یاد بردن خــدا و کژی توحیــدی و اعتقادی، ر
گذارد و  گذاردند خداوند نیز آنها را در آتش وا شده است. لذا چون منافقان طاعت خدا را وا
 ، رحمت و پاداش نیك خود را از آنان بازداشت)طبرسی، 1372ش: 74/5(. به عبارت دیگر
ی هســتند و به 

ّ
ی منافقان، هر یک گناهان مســتقل امــر بــه منکــر و نهی از معروف و بخل‌ورز

یشه  یکدیگر عطف شده‌اند اما فراموشی خدا گناهی در ردیف گناهان مزبور نیست؛ بلکه ر
، بدون حرف عطف آمده است.  همه آنهاست، از این رو

ی دین  ــهَ« با توجه به بافت زبانی آیه، فراموشــی اطاعــت از خداوند و پیرو مــراد از »نَسُــوا اللَّ
یان  ی و ز ، همــواره دنبال توطئه و برانــداز اســت. منافــق، دیــن را کامــاً به یــاد دارد، از این رو
رســاندن به آن اســت، پس اطاعت خدا را فراموش کرده اســت. لذا نسیان به معناى غفلت 
كــردن از آنچــه به آن متذكّر اســت و شــخص منافــق در تحوّلات زندگى خــود توجّه و عقیده 
ســطحى به خداوند پیدا كرده بود و ســپس عقیده خود را تضعیف كرده، و باطناً ب‏ىعقیده 
و محجــوب گشــته اســت)مصطفوی، 1380ش: 10/ 182(. بدیــن ترتیب، مراد از نســیان خدا 
ی علم و عمد گرفتار معصیت شــده و  در عبارت »فَنَسِــیَهُمْ« این اســت که وقتی منافق از رو
.ک: جوادی آملی،  اطاعــت خــدا را فراموش می‌کند، خدا نیز لطف خود را از او بازمی‌گیرد)ر
1393ش: 34/ 448(. در کتب مذاهب دیگر نیز تفسیر نسیان به معنای ترک و بی‌اعتنایی 
ی، 1420ق: 16/ 98؛ زمخشــری، 1407ق: 2/  آمــده اســت)ابن عادل، 1419ق: 10/ 141؛ فخــرراز
287(. طبری می‌نویســد: منافقین طاعت خداوند را از خاطر بردند و خدا آنها را رها كرد كه 

از توفیق و هدایت بهره‏مند نشوند)طبری، 1412ق: 10/ 121(.

همچنین صاحب تفسیر انوار درخشان تفسیر تحلیلی از معنای نسیان ارائه داده است: 
»نســیان حالت روانى ضدّ تذكر اســت بشــر هرگــز نم‏ىتواند آفریدگار را فرامــوش كند؛ زیرا به 



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

16

حكم خرد هر لحظه از نعمت‌ها برخوردار اســت و زنگ خطر نیز از هر ســو نواخته می‌شــود 
هم چنانكه خود را هرگز فراموش نخواهد نمود و مراد از نسیان و فراموشى كفران و ناسپاسى 
آدمــی اســت كه قــدرت پــروردگار را نادیده بگیرد و در مقــام مبارزه بر آید عكــس العمل این 
رذیلــه آن اســت كــه بــه قدرت خــود و تأثیر علــل و اســباب اعتماد نمــوده و گمان بــرد آنچه 
از قــدرت و كمــال واجــد اســت در آنها اســتقلال دارد و با كمك وســایل و اســباب م‏ىتواند 
نیازهــاى خــود را بــرآورد و فقــر و حاجت ذاتى خــود را فراموش كند و به خــود مغرور گردد و از 
عظمــت و قــدرت ب‏ىحــدّ آفریدگار غفلت نماید پروردگار نیــز او را خارج از عبودیت معرفى 

م‏ىنماید و او را نیز نادیده م‏ىشمارد«)حسینی همدانی، 1404ق: 8/ 61(.

دلیــل ایــن ترک لطف و مهر الهی، حکم به فســق منافقان در بافت زبانی پایان آیه اســت: 
یشــه‌ای به معنی خروج از راه راست به منظور  فاسِــقُونَ< »فســق« از نظر ر

ْ
مُنافِقِینَ هُمُ ال

ْ
>إِنَّ ال

، 1414ق: 10/ 308(. فســق از نظر اصطلاح دینی به معنی طغیان  فســاد می‌باشــد)ابن منظور
و ترک دســتورات الهی اســت که خروج از دین و میل به گناه را در پی دارد. فاســق به کســی 
اطــاق می‌شــود کــه از نظــر عقلــی احــکام دیــن را می‌دانــد و حتــی بــه آن اقــرار می‌کنــد؛ اما 
در عمــل، بــه آن احــکام عمــل نمی‌کنــد به همین علت اســت به شــیطان نیز فاســق اطلاق 
می‌شــود)همان(. به نظر می‌رســد با توجه به ترکیبات هم‌نشــین با واژه فســق در آیه 67 ســوره 
توبه یعنی امر به بدی‌ها در جامعه و نهی از خوبی‌ها که از رفتار منافقان اســت و متناســب 
با مبادی اســامی نیســت و به همین علت موجب خروج آنها از راه دین می‌شود. همچنین 
هُ  بــا توجــه بــه ســیاق مجموعه آیات، تهدیدشــان به کیفــر جهنم در آیه بعد اســت: >وَعَــدَ اللَّ
هُمْ عَذابٌ 

َ
هُ وَ ل عَنَهُــمُ اللَّ

َ
مَ خالِدِینَ فِیها هِیَ حَسْــبُهُمْ وَ ل ــارَ نارَ جَهَنَّ

َ
فّ

ُ
ك

ْ
مُنافِقــاتِ وَ ال

ْ
مُنافِقِیــنَ وَ ال

ْ
ال

مُقِیمٌ<)التوبــه/ 68(؛ »خــدا بــه مــردان منافــق و زنان منافــق و كافران وعده آتــش جهنم داده 
است. در آن جاودانه‏اند. همین برایشان بس است. لعنت خدا بر آنها باد و به عذابى پایدار 
گرفتار خواهند شد« وعده عذاب، بدین معناست که لطف و مهر خدا از آنها گرفته می‌شود 
کیدآمیز بر فسق جنس  و قهر و وعید الهی به سراغ‌شان خواهد آمد. ضمن آنکه تعبیرهای تأ
کیــد »إنّ«، ضمیر فصل »هم«، معــرّف به الف و لام  منافقــان، ماننــد جمله اســمیه، حرف تأ
کید و تثیبت فســق  بودن »الفاســقون«، تصریح به اســم ظاهر به جای ضمیر همگی برای تأ
فاسِــقُونَ« با اینکه فاســق بودن 

ْ
مُنافِقِینَ هُمُ ال

ْ
منافقان اســت. همچنین عبارت حصر »إِنَّ ال

 ، .ک: ابن عاشــور در دیگــران هــم مصداق دارد؛ ولی بیانگر کمال فســق در منافقان اســت)ر
ی که عبارت از سرکشی در کفر و  ، منافقان در فسق و نابکار بی‌تا: 10/ 145(. به عبارت دیگر

دست برداشتن از هر کار نیکی است، کامل هستند)زمخشری، 1407ق: 2/ 287(.
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 2-1-1-3. نسیان کافران نسبت به قیامت

 وَ 
ً
هْــوا

َ
خَــذُوا دِینَهُــمْ ل

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
یکــی دیگــر از اســنادهای نســیان بــه خداونــد متعــال آیــه >ال

مــا نَسُــوا لِقــاءَ یَوْمِهِــمْ هــذا وَ مــا كانُــوا بِآیاتِنا 
َ
یَــوْمَ نَنْســاهُمْ ك

ْ
نْیــا فَال حَیــاةُ الدُّ

ْ
تْهُــمُ ال  وَ غَرَّ

ً
عِبــا

َ
ل

یچه پنداشــتند و زندگى  یَجْحَدُونَ‏<)الأعــراف: 51(؛ »امــروز آنــان را كه دیــن خویش لهو و باز
دنیا فریبشان داده بود فراموش مك‏ىنیم، هم چنان كه آنها نیز رسیدن به این روز را از یاد برده 

بودند و آیات ما را تكذیب مك‏ىردند.« است. 

ی‌اش بــاز بدارد)راغــب  « بــه معنــاى چیــزى اســت كــه انســان را از كار لازم و ضــرور »لهــو
ى خیال انجام شــود و  ى اســت كــه از رو اصفهانــی، 1412ق: 748(. »لعــب« بــه معنــاى كار
هــدف و نتیجــه‏اش خیالى و خالــى از حقیقت بــوده باشــد)طباطبایی، 1417ق: 134/8(. 
ى را داشته  « به معناى اظهار خیرخواهى كسى است كه در دل بناى فریب و خدعه و »غرور
باشــد)همان(. در این آیه ســبب کفر دوزخیان بیان شده است. خداوند متعال پنج مرحله 
یچه  برای کافر شــدن دوزخیان بیان کرده اســت: 1- اینکه ســرگرمی را دین پنداشتند. 2- باز
را دین انگاشــتن. دین عبارت اســت از راهى كه انســان در زندگى دنیا چاره‏اى جز پیمودن 
آن راه نــدارد، بــراى اینكــه خداونــد دین را بر طبق فطرت خود بشــر تنظیم كــرده، پس دین با 
انســانیّت انســان بستگى دارد و او را به ســعادت حقیقى زندگی‌اش م‏ىرساند و با این حال 
گر آدمى از آن اعراض نماید و به غیر آن یعنى به چیزهایى كه انسان را جز به نتایج خیالى  ا
یچه گرفته است  و لذایذ مادى و ناپایدار نم‏ىرساند سرگرم شود، در حقیقت دین خود را باز
.ک: همان(. 3-  و زندگــى مــادى دنیا و ســراب لذایذ آن، او را به غفلت دچار کرده اســت)ر
یــب خــوردن از زندگــی دنیا 4- فراموشــی قیامت 5- انــکار آیات الهی. لذا نســیان کافران  فر
زمینــه انــکار آنان را فراهم می‌کند و ســرانجام قیامت را منکر می‌شــوند. »جحد« در اصل به 
معنــای کــم خیر بودن و جحــود، انکار عالمانه اســت)جوهری، 1376ق: 2/ 451( همچنین 
جحود به معنای نفی چیزی اســت که در قلب ثابت شــده اســت و اثبات چیزی اســت که 
در قلب نفی شده است)راغب اصفهانی، 1412ق: 187(. بنابراین پرداختن به لهو و لعب، 
گاهانه  فراموشــی اصل مبدأ و معاد اســت و این فراموشــی همان بی‌اعتنایی و انکار و ترک آ
و عمدی یاد مبدأ و معاد اســت و نســیان در این آیه به معنای تناســی )فراموشــی عامدانه( 
است؛ زیرا این گونه فراموشی در اختیار کسی نیست تا بگوید »من فراموش کردم« پس معنای 
یَوْمَ نَنْســاهُمْ«؛ »ما ایشــان را فراموش می‌کنیم« این اســت که آنها را رها می کنیم و به آنان 

ْ
»فَال

گاهانه است. بنابراین خداوند متعال نیز عالماً  اعتنا نمی‌کنیم و این همان ترک عمدی و آ
ی از تبهــکاران را در قیامــت رها می‌کنــد و به دلالت فعل مضارع »نَنْســاهُمْ«  و عامــداً شــمار
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که بر اســتمرار دلالت دارد، این رها و ترک کردن مســتمر اســت)جوادی آملی، 1393ش: 29/ 
گاهانــه و عمدی در دنیا فراموش کردنــد چنانکه در جای  مــا نَسُــوا« یعنــی آنها ما را آ

َ
54(. »ك

دیگر درباره تبهکاران دوزخ نیز می‌فرماید همان‌گونه که شما عالماً و عامداً یاد ما را در دنیا 
مْ 

ُ
وانهادید، ما هم در قیامت عالماً و عامداً شما را ترک کردیم: >فَذُوقُوا بِما نَسِیتُمْ لِقاءَ یَوْمِك

ونَ<)الســجده: 14( صاحب تفســیر 
ُ
دِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَل

ْ
خُل

ْ
ــا نَسِــیناكُمْ وَ ذُوقُوا عَــذابَ ال

َ
هــذا إِنّ

ی را با آنان می‌کنیم که  یَوْمَ نَنْساهُمْ« یعنی همان رفتار
ْ
کشاف در ذیل این آیه می‌نویسد: »فَال

ســروران با بردگان خویش می‌کنند و نیکی کردن به آنان را به فراموشــی می‌ســپارند و از آنان 
ما نَسُــوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ« چنانکه آنان در رابطه با وقوع رســتاخیز خود را 

َ
به نیکی یاد نمی‌کنند »ك

بــه فراموشــی زدنــد و هرگــز آن را فرا یاد نیاوردند و بــه آن اهمیّتی ندادند)زمخشــری، 1407ق: 
2/ 109(. مــراد ایــن اســت که خداوند اینــان را در عذاب رها می‌کند همان‌گونــه که آنها عمل 
ی را ترک کردند و خدا با آنها بســان فرد فراموش شــده در آتش عمل می‌کند  بــرای چنیــن روز
و بــه هیچ دعا و درخواست‌شــان پاســخ نمی‌دهــد و هیچ رحمی به آنها نمی‌شود)طبرســی، 

1372ش: 4/ 675(.

صاحب تفســیر المیزان معتقد اســت: مراد این اســت که خداوند در روز قیامت آنها را وا 
می‌نهد و لوازم حیات سعادتمندشــان را فراهم نمی‌کند چنانکه آنها این روز را ترک کردند و 
 

َ
ی نبودند و بــرای آن عمل نکردند و این مانند این آیه اســت که فرمود: >قال فکــر چنیــن روز

یَوْمَ تُنْسى<)طه: 126()طباطبایی، 1417ق: 134/8(. 
ْ
ذلِكَ ال

َ
تَتْكَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ ك

َ
ذلِكَ أ

َ
ك

ى گرفتند،  عامــل اصلــی و مشــترک دوزخیــان که دیــن و مذهب خود را به ســرگرمى و بــاز
حَیــاةُ 

ْ
تْهُــمُ ال ی، 1420ق: 14/ 253(: »غَرَّ کــه رأس تمــام خطاهاســت)فخرراز حــبّ دنیاســت 

نْیــا« به فراموشــی ســپردن برپایی دادگاه الهی در قیامت، سرچشــمه انــواع آلودگی‌ها بوده  الدُّ
و موجب فراموشــی آنها از ناحیه خداوند می‌شــود؛ در نتیجه هر گونه راه نجات بر آنها بسته 
ی، 1377ش: 6/ 378(. در واقع،  شــده و جز ســقوط در آتش دوزخ راهی ندارد)مکارم شیراز
اهتمام به لهو و لعب و افراط در آن، زمینه فراموشی مطالب اصلی را فراهم می‌کند. ارتکاب 
گنــاه و اعتنــای وافــر به آن، مایه فراموشــی خدا می‌شــود و چون این فراموشــیِ مذموم مبادی 
ی فراوان دارد، فرد مؤاخذه خواهد شد که یکی از عقوبت‌های دامنگیر این است که  اختیار
تبهکار خود انسانی را که هویّت اصیل اوست، فراموش می‌کند و به اصلاح آن نمی‌پردازد و 

در تحصیل سعادت او نمی‌کوشد)جوادی آملی، 1393ش: 29/ 59(

یکــی دیگــر از آیاتــی که نســیان را به خداوند نســبت داده اســت و مشــابه آیه قبل اســت، 



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

19

 � 
او
یواک
ید 
اگد
ه‏ه
 یا
سرفم
ا
ن د
 ر

عفر
ت 
باش
ن ه
یانس
 
هیلا
 ــمْ مِــنْ 

ُ
ك

َ
ــارُ وَ مــا ل واكُــمُ النَّ

ْ
ــمْ هــذا وَ مَأ

ُ
مــا نَسِــیتُمْ لِقــاءَ یَوْمِك

َ
یَــوْمَ نَنْســاكُمْ ك

ْ
آیــه >وَ قِیــلَ ال

ینَ<)الجاثیه: 34(؛ »به آنها گفته شــود: امروز فراموش‌تان مك‏ىنیم، هم چنان كه شــما  ناصِرِ
ى  دیدار چنین روزتان را فراموش كرده بودید. جایگاهتان در آتش اســت و شــما را هیچ یاور

نیست.« است.

ایــن آیــه بیانگر وضعیّت کافران در قیامت اســت. اینکه چنان از آخــرت و نعیم آن غافل 
شــدند كــه گویــى آن را فراموش كردنــد و از فراموش شــدگانند، پس خیرى براى ایشــان مقدّر 
یانى از ایشــان صورت نم‏ىگیرد)مدرســی، 1419ق: 13/ 110(. روشــن اســت  نم‏ىشــود و دفع ز
گر طبیعی باشــد، انســان معذور بوده و عقاب کردن چنین شــخصی درســت  که فراموشــی ا
ی عمد باشــد، انســان معذور نیســت و  گر فراموشــی در اثر ســوء اختیار و از رو نیســت؛ اما ا
خداونــد در قبــال ایــن فراموشــی او را عقاب خواهد کرد؛ چرا که شــخص بــا اختیار خودش 
مقدمات فراموشی را فراهم نموده و به عمد اوامر خدا را ترک کرده است)مصطفوی، 1360ش: 
12/ 113(. لذا نســیان کافران به عمد بوده اســت و نســیان كفار نســبت به روز قیامت به این 
اســت كه در دنیا از یاد قیامت و آماده شــدن براى آن روز اعراض مك‏ىردند و نسیان خدا در 
قیامــت از كفــار به این اســت كه خدا از ایشــان اعــراض مك‏ىند و آنان را در شــدائد و اهوال 
قیامــت وا م‏ىگذارد)طباطبایــی، 1417ق: 180/18(. دربــاره مفهوم نســیان کفار دیدگاه‌های 
، اعراض از ایمان به قیامت  دیگری نیز بیان شده است: ممکن است منظور از نسیان کفّار
، بی‌تا: 25/ 389( یا اینکه منظور از فراموش كردن لقاى روز قیامت فراموش  باشد)ابن عاشور
كــردن لقــاى كلیــه مســائل و حوادثــى اســت كــه در آن روز تحقــق م‏ىیابد، اعم از حســاب و 
كتــاب و غیــر آن كــه همــواره منكر آن بودنــد. این احتمال نیــز دارد كه منظــور فراموش كردن 
ه« در قــرآن کریم  لقــاى خداونــد در آن روز اســت چــرا كــه روز قیامــت به عنــوان »یوم لقــاء اللَّ
ی و همکاران، 1374ش: 21/  معرفى شــده كه منظور از آن شــهود باطنى اســت)مکارم شیراز
288(. یــا اینکــه همــان طور كه کفار فرمانبرى كه توشــهى‏ امروز آنان اســت فراموش كردند ما 
یم)عاملی، 1360ش: 7/  ى رها ساختیم و به فراموشى م‏ىسپار هم آنان را در عذاب و گرفتار
516(. به تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر »مقصود از این که خدا آنان را فراموش می‌کند، 
این اســت که آنها را از پوشــش رحمت خود بیرون ســاخته و با این طریق گویی او را فراموش 
گر  کــرده اســت؛ بنابرایــن در اینجا مقصود از فرامــوش کردن خدا، نتیجه آن اســت که طبعاً ا
خــدا کســی را فراموش کرد، آن شــخص بــه عذاب الهی گرفتار می‌گــردد و این یعنی خروج از 

رحمت خدا«)سبحانی، 1383ش: 3/ 259(.

یــنَ« نتیجــه نســیان کفار اســت و منظور از  ــمْ مِــنْ ناصِرِ
ُ

ك
َ
ــارُ وَ مــا ل واكُــمُ النَّ

ْ
عبــارت »وَ مَأ
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ناصریــن شفاعتك‌ننده‏هاست)قرشــی، 1377ش: 10/ 124(. یعنــی قــرارگاه کافــران جهنّــم 
ى ندارنــد كــه عــذاب الهــى را از آنــان دور سازند)طبرســی، 1372ش: 9/ 122(.  اســت و یــاور
.ک:  ، بــه معنای ترک کردن اســت)ر بدیــن ترتیــب، »نســیان« در هــر دو مــورد در آیه مورد نظر

طبری، 1412ق: 25/ 96؛ زمخشری، 1407ق: 4/ 293؛ قرطبی، 1364ش: 16/ 177(

3-1-1-3. نسیان مُعرضان نسبت به هدایت الهی

تَتْكَ 
َ
ذلِــكَ أ

َ
 ك

َ
از دیگــر آیاتــی کــه در آن دربــاره نســیان خداوند ســخن رفته اســت آیه >قــال

یَــوْمَ تُنْســى‏<)طه/ 126(؛ »گوید: هم چنان كه تو آیــات ما را فراموش 
ْ
ذلِــكَ ال

َ
آیاتُنــا فَنَسِــیتَها وَ ك

مك‏ىردى، امروز خود فراموش گشته‏اى.« است.

خداونــد متعــال در ایــن آیــه نافرمانى مجرمــان یعنى اعراض كننــدگان از ذكــر او و تاركان 
هدایت او را نسیان و فراموشى آیات خود خوانده و مجازات آنان را كه كور كردن در قیامت 
اســت نیز فراموشــى ایشــان نامیده است. با توجه به ســیاق آیات، این آیه جواب از سؤال آیه 
<)طه/ 125(؛ »گوید: اى پروردگار من، 

ً
نْتُ بَصِیرا

ُ
عْمى‏ وَ قَدْ ك

َ
 رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أ

َ
قبل است: >قال

چرا مرا نابینا محشــور كردى و حال آنكه من بینا بودم؟« این آیه درباره کســانی اســت که در 
قیامت کور محشور می‌شوند. با اینکه قیامت عین شهود است، خداوند متعال به صراحت 
در پاســخ کســی که کور محشــور شــده و از ســابقه بینایی‌اش ســخن می‌گوید، می‌فرماید تو 
کنون فراموش شده ما هستی؛ یعنی رها شده ما هستی و از چشم ما افتاده‌ای، زیرا در دنیا  ا

آیات ما را فراموش کردی.

تَتْــكَ آیاتُنا فَنَسِــیتَها«، قــرآن و دلایل 
َ
ذلِكَ أ

َ
ــق »نســیان« در عبــارت »ك

َّ
بیشــتر مفســران متعل

روشــن آن در دنیا و اوامر و دســتورات پروردگار اســت که انســان‌های نادان تمام این دلایل و 
براهیــن روشــن را فرامــوش کرده و از تفکّر و بصیرت در آیات اعــراض نمودند و نتیجه‌ای جز 
ضــرر و خســران در انتظــار آنها اســت)طبری، 1412ق: 16/ 166؛ طبرســی، 1372ش: 7/ 57؛ 
قرطبی، 1364ش: 11/ 259(. اســم اشــاره »كذلك«، اشــاره به كور محشــور شــدن اســت كه در 
تَتْكَ آیاتُنا« اســت و معنای آیه 

َ
یَوْمَ« به معناى جمله »أ

ْ
ذلِكَ ال

َ
ســؤال بود و اشــاره دوم یعنى »ك

چنیــن اســت كــه خداوند متعال در جواب فرمــود: همانطور كه كور محشــورت كردیم، آیات 
ما برایت آمد و تو فراموشــش كردى و همانطور كه آیات ما برایت آمد و تو فراموشــش كردى، 
گر امروز كور محشــورت كردیم، عیناً به مانند آنچه  ، ا امروز فراموشــت كردیم. به عبارت دیگر
ی: 40(؛ »كیفر هر بدى،  ها<)الشــور

ُ
ئَةٌ مِثْل ئَةٍ سَــیِّ در دنیا كردى مجازاتت نمودیم: >وَ جَزاءُ سَــیِّ

بدى دیگر اســت«)طباطبایی، 1417ق: 14/ 227(. بنابراین جزاء از جنس عمل اســت)ابن 
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هیلا
 کثیر دمشقی، 1419ق: 5/ 285( و جزاء اعراض‌کنندگان از هدایت، فراموشی و بی‌اعتنایی 

کله اســت بــه عقیده  اســت. لــذا تعبیــر نســیان دربــاره خداوند از باب صنعت بدیهی مشــا
طبرسی »اینکه لفظ نسیان در آیه آورده شده است به سبب یک سنخ بودن کلام است وگرنه 
اسناد نسیان به خداوند متعال جایز نیست«)طبرسی، 1372ش: 5/ 74(. ابن منظور مفهوم 
گذاردن می‌داند و بر آن است که نسیان به معنای فراموشی،  اصلی مصدر نسیان را ترک و وا
 / نْفُسَهُم...<)الحشر

َ
نْساهُمْ أ

َ
هَ فَأ مصداقی از مصادیق ترک است یعنی مقصود از >...نَسُوا اللَّ

19(؛ چنیــن اســت »ترکــوا أمر الله فترکهم من رحمته« مردم امر خــدا را رها نمودند، خداوند هم 
، 1414ق: 15/ 322(. لذا منظور از نســیان در  گذاشــت)ابن منظور آنان را از رحمت خویش وا

هر دو مورد در آیه، ترك و ب‏ىاعتنایى است. 

بی‌شک اوضاع آخرت نتیجه اوضاع دنیاست؛ آنچه در اینجا مخفی است، در آنجا بروز 
گر خیر اســت، به  گر شــرّ اســت، به صورت شــرّ و ا می‌یابد، همچنین کلیه صفات انســانی ا
، یکی  .ک: کاشــانی، 1336ش: 6/ 35(. بنابرایــن مطابق آیــه مزبور صــورت نیکــو درمی‌آیــد)ر
یگردانــی از ذکــر خداونــد، نابینایــی در آخرت اســت بــه این دلیل کــه اینان در  از عواقــب رو
دنیا، چشــم دل‌شــان را به حقایق بســته بودند و بر اســاس آن، خدا را فراموش نموده بودند، 
خداونــد نیــز در قیامــت آنهــا را مورد فراموشــی قــرار داده، بینایــی آنها را می‌گیرد. کســانی که 
نشــانه‌های بی‌شــمار قدرت و حکمت الهی را نادیده می‌گیرند و غرق در مادیّات هستند و 
از یاد خداوند و سرچشمه حیات مادی و معنوی غافلند، در حقیقت، از بصیرت و بینایی 
محرومنــد. همیــن انتخاب آنها در این دنیا، تأثیر نهایی خود را در آخرت می‌گذارد و باعث 
می‌گردد که نابینا محشــور شــوند و نتوانند نشانه‌های لطف و کرم الهی را نظاره کنند. در آن 
روز آنهــا آثــار رحمت و لطف الهی را که ســخت بــه آن نیازمندند، نمی‌بینند و گرفتار کیفر و 

عذاب الهی می‌شوند. 

4-1-1-3. توجه به آیات دیگر )تفسیر قرآن به قرآن(

یکــی دیگــر از مؤلفه‌های ســیاق)بافت زبانی(، توجه به آیات دیگر اســت که توجه به این 
قرینه در رفع شــبهه اســناد نســیان به خداوند متعال تأثیر دارد. بر پایه آیاتی از قرآن کریم، در 
هُ 

َ
كَ ل بِّ مْرِ رَ

َ
ا بِأ

َّ
 إِل

ُ
ل ذات الهــی فراموشــی هیــچ‌گاه راه نــدارد. از جمله این آیات، آیــه >وَ ما نَتَنَــزَّ

ا<)مریم: 64(؛ »و ما جز به فرمان  كَ نَسِــیًّ بُّ فَنا وَ ما بَیْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَ
ْ
یْدِینــا وَ ما خَل

َ
مــا بَیْــنَ أ

ى ما و پشت سر ما و میان این دو قرار دارد از آنِ  پروردگار تو فرود نم‏ىآییم. آنچه در پیش رو
اوست. و پروردگار تو فراموشكار نیست.« است. 
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)ص( و طعنهى‏  كــرم)ص( قطع شــد و این ســبب نگرانى پیامبــر مدّتــى وحــى از پیامبــر ا
ــكَ  بُّ مخالفــان گردیــد. ســپس آیــه نــازل شــد: پــروردگارت فراموشــكار نیســت. »مــا كانَ رَ
یجى و بر اســاس  ی، 1420ق: 21/ 554(. نزول قرآن، تدر ا«)طوســی، بی‌تا: 7/ 139؛ فخرراز نَسِیًّ
فرمــان خداســت و فرشــتگان تســلیم امر خداوند هســتند؛ زیرا مالك حقیقــى و مطلق همه 
چیــز خداونــد متعال اســت لذا تأخیر وحى به امر خداوند اســت، نه اینكــه او فراموش كرده 
ا« معنایش این است كه خداوند متعال چیزى از ملك  كَ نَسِــیًّ بُّ باشــد. عبارت »وَ ما كانَ رَ
خــود را فرامــوش نمك‏ىند تــا در نتیجه امر تدبیر ملكش مختل بماند، پس در جایى كه نزول 
فرشــتگان واجــب اســت، امــر به نــزول را ترك نمك‏ىنــد، و در جایــى كه واجب نیســت به آن 
ى، نســیان را از  امر نمك‏ىند به همین ســبب اســت که در آیه به جاى اثبات علم و یا یادآور
، جمله  »وَ ما  خداوند ســبحان نفى کرده اســت)طباطبایی، 1417ق: 14/ 83(. به بیان دیگر
یائى به  كید در باره احاطــه قیّومه به طور شــهود كبر ا« بیــان صفــت ســلبى و تأ ــكَ نَسِــیًّ بُّ كانَ رَ
رســول گرامى اســت كه هرگز بر ســاحت پروردگار نســیان و فراموشــى عارض نم‏ىشــود و نیز 
تنزیه پروردگار از عروض نســیان و نقص اســت كه از لوازم امكانى است)حســینی همدانی، 

1404ق: 10/ 400(.

ی وَ لا یَنْســى‏<)طه: 52(؛ »گفــت: علم آن در  ِ
ّ ب ی فـِـی كِتابٍ لا یَضِــلُّ رَ ِ

ّ ب مُهــا عِنْــدَ رَ
ْ
 عِل

َ
آیــه >قــال

كتابــى اســت نــزد پروردگار من. پروردگار من نه خطا مك‏ىند و نــه فراموش.« یکی دیگر از آیاتی 
ع( در  اســت که نســیان را از خداوند متعال نفی کرده اســت. این آیه جواب حضرت موســى )
پاســخ از ســؤال فرعون اســت که درباره سرنوشــت پیشــینیان م‏ىپرســد كه آیا آنها در بهشــت 
هســتند یا دوزخ و اگر كافر بوده‏اند، چرا خداوند آنها را در دنیا عذاب نكرده اســت. حضرت 
ع( از پاسخ مستقیم ابا مك‏ىند و از ســنّت كلى الهى نام م‏ىبرد)مدرسی، 1419ق: 7/  موســى)
ع( علمى مطلق و به تمام تفاصیل و جزئیات قرون گذشــته را  174(. یعنــی حضــرت موســی)
ی« علم را مطلق بــرای خداوند اثبات می‌کند  ِ

ّ ب مُها عِنْدَ رَ
ْ
بــراى خــدا اثبات مك‏ىند. عبــارت »عِل

اینكه علمى آمیخته با جهل و قابل فنا نیست، ذکر »فِی كِتابٍ« به صورت نكره و بدون الف 
و لام به عظمت علم الهی از حیث ســعه احاطه و دقتش اشــاره دارد كه هیچ كوچك و بزرگى 
نیست مگر آنكه آن را شمرده و بدان احاطه دارد)طباطبایی، 1417ق: 169/14(. همچنین »فی 
كید معلومیّت اســت كه دلالت بر ثبت و ضبط  كتاب« حال اســت از علم و آمدن آن براى تأ
دارد)قرشی، 1377ش: 6/ 409(. بنابراین، حضرت موسی در جواب چنین گفت: اعمال آنها 
پیش خداوند محفوظ است و خدا به اعمال ایشان علم دارد و آنها را كیفر م‏ىدهد، این علم 

در لوح محفوظ است)طبرسی، 1372ش: 7/ 23؛ کاشانی، 1336ش: 7/ 474(.
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هیلا
 ــی وَ لا یَنْســى« دیدگاه‌هایــی را بیــان کرده‌انــد. برخــی  ِ

ّ ب مفســران دربــاره عبــارت »لا یَضِــلُّ رَ
ی وَ لا یَنْسى‏« هم جهل ابتدایى را از خدا نفى مك‏ىند و هم جهل  ِ

ّ ب معتقدند عبارت »لا یَضِلُّ رَ
ی، 1420ق: 22/ 67؛ آلوســی، 1415ق: 8/  بعد از علم را از ســاحت الهی نفی می‌کند)فخرراز
517(. علامه طباطبایی معتقد اســت ضلال و نســیان هر دو جهل بعد از علم را از خداوند 
متعــال نفــی می‌کنــد، در نتیجــه وقتی ضلال و نســیان از خداونــد نفى شــود در حقیقت در 
ِی« خطا 

ّ ب .ک: طباطبایی، 1417ق: 14/ 169(. »لا یَضِلُّ رَ درجه اول علم برایش ثابت اســت)ر
و اشــتباه در ســاحت قدس الهی نیســت. »وَ لا یَنْســ‏ى« فراموشــى و ســهو و نســیان در او راه 
.ک: ابن کثیر دمشــقی، 1419ق: 263/5؛ طیب، 1378ش:  نــدارد و محــل عوارض نیســت)ر
9/ 44(. بنابراین مراد از ضلالت در اینجا اشتباه است، یعنى خداى من اشتباه نمك‏ىند تا 
گناه را به جاى ثواب بنویسد تا عمل یىك را براى دیگرى ثبت كند، و فراموش نمك‏ىند تا از 
ثواب و گناه بكاهد، یا بر آنها اضافه كند و یا اصلا بعضى را ننویسد)قرشی، 1377ش: ج6، 
ى حسابشــان  409(. بنابراین نه در آغاز كار در حســاب افراد اشــتباه مك‏ىند و نه در نگهدار
ع( احاطه علمى پروردگار را به همه  گرفتار نســیان م‏ىگردد و به این ترتیب حضرت موســى)
چیــز خاطــر نشــان مك‏ىند تــا فرعــون متوجه ایــن واقعیت بشــود كه ســر ســوزنى از اعمال او 
ی و همکاران،  از دیــدگاه علــم خــدا مكتــوم و ب‏ىپــاداش و كیفــر نخواهد بود)مــکارم شــیراز
ی وَ لا یَنْســى‏« صفت ســلبى و مبنى بر تفســیر و بیان  ِ

ّ ب 1374ش:221/13(. در واقع »لا یَضِلُّ رَ
یــدگار اســت و لازم ربوبیّت پروردگار آن اســت كه خلط و  علــم شــهودى و احاطــه قیومیّه آفر
یائى او رخ نخواهد داد؛ زیرا ضلالت و فراموشــى و مانند  شــبهه و اشــتباه یا فراموشــى بر كبر
آنهــا از عوارض نفســانى و ســاحت پروردگار منــزّه از نقص و امكان اســت و همه موجودات 
یند و كتاب هر فردى و هم‏چنین دفاتر لحظات و آنات جهان  ق و ربط به او

ّ
قائم به او و تعل

ثابت بوده و نمونه‏اى از علم و شهود پروردگار می‌باشد)حسینی همدانی، 1404ق: 10/ 475(.

بنابرایــن نســیان از صفــات ســلبی خداونــد اســت. صفاتی که بــر نقص و کمبــود دلالت 
می‌کننــد ماننــد جهل و مشــاهده، نســبت چنین صفاتی به خــدا با واجب الوجــود بودن آن 
 بر نقص است که در اصطلاح از آنها به صفات 

ّ
تعارض دارد و لذا خداوند فاقد صفات دال

سلبیه تعبیر می‌شود)صدرالمتألهین، 1419ق: 118/6(. صفات سلبی در حقیقت به سلب 
.ک: همان: 114(. درباره صفت نسیان که امر عدمی است، آن  اعدام و نقایص برمی‌گردد)ر

از  خداوند سلب می‌شود که معنای آن اثبات علم برای خداوند است.
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3-1-3. روایات

همان‌گونه که بیان شد، اسناد نسیان به خداوند از جمله آیات متشابه است که می‌توان با 
اسناد به آیات محکم آن را رفع کرد. یکی از مهمترین نقش‌هایی که روایات تفسیری می‌تواند 
ایفــا کنــد، این اســت کــه آیات متشــابه را به محکــم و به معنی دقیــق آن ارجاع دهــد. در یک 
مِهِ‏ هُدِیَ إِلى‏ صِراطٍ 

َ
ى‏ مُحْك

َ
قُرْآنِ‏ إِل

ْ
ع( می‌فرماید: »مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ‏ ال بیان کلی و اصولی امام رضا)

مُسْــتَقِیم‏«)ابن بابویه، 1378ق: 1/ 290(؛ »هر کس )آیه( متشــابه قرآن را به محکم ارجاع دهد به 
صراط مســتقیم هدایت شــده اســت«. این روایت مبیّن این معنی اســت که متشابه بودن آیه 
به معنای تعطیل کردن آیه نیســت؛ بلکه بدین معنی اســت که برای رســیدن به معنی واقعی 
نَّ 

َ
ع( که می‌فرماید: »أ باید به محکمات ارجاع داد و به این معنی اشــاره دارد، کلام امام علی)

اف« )نهج‌البلاغه، 1414ق: خطبه 18(؛ »بعض قرآن 
َ
ا اخْتِل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
 وَ أ

ً
قُ‏ بَعْضُهُ‏ بَعْضا كِتَــابَ یُصَــدِّ

ْ
ال

گواه بعض دیگر اســت و اختلافی در آن نیســت« چنانکه در جای دیگر فرمود: »یَنْطِقُ‏ بَعْضُهُ‏ 
ى بَعْضٍ«)نهج البلاغه، 1414ق: خطبه 133(؛ »بعضی از بعضی سخن 

َ
بِبَعْضٍ‏ وَ یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَل

می‌گوید و برخی بر بعضی دیگر گواهی می‌دهد« از آنجایی که در آیات متشابه نوعی اختلاف 
و تناقض به چشــم می‌خورد این کلام علوی مبیّن این اســت که با گواهی بعضی آیات و نطق 
، معلوم می‌شود که در آیات قرآن انسجام کامل معانی وجود دارد و به  آن نسبت به آیات دیگر

این لحاظ این دو جمله بر ضرورت ارجاع متشابه به محکم دلالت دارد.

در زمینــه رفــع شــبه نســیان از ســاحت خداوند متعال روایتی اســت که یکــی از اصحاب 
ع( در پاســخ  ع( از آن حضــرت از تفســیر آیه 67 ســوره توبه ســؤال می‌کند. امام) امــام رضــا)
مُحْدَثُ«؛ 

ْ
وقُ‏ ال

ُ
مَخْل

ْ
مَا یَنْسَــى‏ وَ یَسْــهُو ال

َ
ا یَسْــهُو وَ إِنّ

َ
ا یَنْسَــى وَ ل

َ
ى ل

َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَال می‌فرماید: »إِنَّ اللَّ

»خداونــد تبــارک و تعالــی فرامــوش نمی‌کند و ســهو هم نــدارد و این مخلوق و آفریده اســت 
ا<)مریم: 64( و در  كَ نَسِــیًّ بُّ ع( در ادامه فرمــود: >وَ مــا كانَ رَ کــه نســیان و ســهو دارد« امــام)
مَا یُجَازِی مَنْ نَسِــیَهُ وَ نَسِــیَ لِقَاءَ یَوْمِهِ«؛ خداوند کســی که خدا 

َ
تبیین آیه نخســت فرمودند: »إِنّ

و قیامــت را فرمــوش کنــد کیفــر خواهد کرد و این آیه بســان این آیه اســت کــه می‌فرماید: >وَ 
: 19(؛ از آن  فاسِقُونَ<)الحشــر

ْ
ولئِكَ هُــمُ ال

ُ
نْفُسَــهُمْ أ

َ
نْســاهُمْ أ

َ
ــهَ فَأ ذِیــنَ نَسُــوا اللَّ

َّ
ونُــوا كَال

ُ
لا تَك

كسان مباشید كه خدا را فراموش كردند و خدا نیز چنان كرد تا خود را فراموش كنند. ایشان 
ما نَسُــوا لِقاءَ یَوْمِهِــمْ هذ<)الأعراف: 51(؛ »فراموش 

َ
یَوْمَ نَنْســاهُمْ ك

ْ
نافرماننــد. و نیز فرمود: >فَال

وا 
ُ
مَا تَرَك

َ
هُــمْ ك

ُ
یْ نَتْرُك

َ
مك‏ىنیــم، هــم چنــان كه آنها نیز رســیدن به این روز را از یاد بــرده بودند: أ

الِاسْتِعْدَادَ لِلِقَاءِ یَوْمِهِمْ هَذَا)ابن بابویه، 1398ق: 160(؛ یعنی ما آنها را وامی‌نهیم همان‌گونه که 
آنان آمادگی برای لقاء ما را وانهادند.
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او
یواک
ید 
اگد
ه‏ه
 یا
سرفم
ا
ن د
 ر

عفر
ت 
باش
ن ه
یانس
 
هیلا
 ع( نیز نظیر همین تفســیر را به طور مختصر بیان کرده اســت: »نَسُــوا  امــام جعفــر صادق)

هَ« قال: قال تركوا طاعة الله »فَنَسِــیَهُمْ« قال فتركهم«)عیاشــی،1380ق: 95/2-96(. همچنین  اللَّ
تْهُمُ   وَ غَرَّ

ً
عِبا

َ
 وَ ل

ً
هْوا

َ
خَذُوا دِینَهُمْ ل

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ایشان در تفسیر آیه 51 سوره اعراف چنین می‌فرماید: »ال

یَــوْمَ نَنْســاهُمْ«‏ أی نتركهــم و النســیان منه عــز و جل هو الترك)قمــی، 1404ق: 
ْ
نْیــا فَال حَیــاةُ الدُّ

ْ
ال

هَ فَنَسِیَهُمْ< چنین می‌فرماید: »فإنما یعنی أنهم  ع( در تفســیر آیه >نَسُــوا اللَّ 235/1(. امام علی)
نسوا الله فی دار الدنیا فلم یعملوا له بالطاعة، و لم یؤمنوا به و برسوله، فنسیهم فی الآخرة، أی لم 

وا منسیین من الخیر«)عیاشی، 1380ق: 2/ 96(. یجعل لهم فی ثوابه نصیبا فصار

ما 
َ

یَوْمَ نَنْســاهُمْ ك
ْ
: »فَال نیــز درباره تفســیر آیه 51 ســوره اعراف چنیــن می‌فرماید: »قَوْلِهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ

نْیَا مُطِیعِینَ‏  انُوا فیِ دَارِ الدُّ
َ
ذِینَ ك

َّ
وْلِیَاءَهُ ال

َ
مَا یُثِیبُ أ

َ
مْ یُثِبْهُمْ ك

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
سْیَانِ أ نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا« یَعْنِی بِالنِّ

غَیْبِ«)ابن بابویه، 1398ق: 259(؛ »فراموش مك‌ىنیم، 
ْ
ینَ‏ حِینَ‏ آمَنُوا بِهِ وَ بِرُسُــلِهِ وَ خَافُوهُ بِال ذَاكِرِ

همچنان كه آنها نیز رسیدن به این روز را از یاد برده بودند منظور از فراموشی این است که آنان را 
پاداش نداده، آن‌گونه که دوستان خود را پاداش داده است؛ همان کسانی که چون در سرای دنیا 
بــه او و رســولش ایمــان آوردند، فرمــان بردند و خدا را یاد کردند و در غیب از او ترســیدند.« بدین 
ع( با ارجاع آیه متشابه )آیاتی که معنایشان روشن نباشد( به محکمات  ترتیب امامان معصوم)

قرآنی )آیاتی که معنایشان واضح باشد( تشابه اسناد نسیان به خداوند را تبیین کرده‌اند.

2-3. دلیل عقلی

کــه ذات خداوند  اســناد نســیان بــه خداوند متعــال در تعارض بــا عقل برهانی اســت چرا
نْتَ عَلى‏ 

َ
لِّ شَــیْ‏ءٍ عَلِیمٌ<)البقره/ 29( و هم شــهود صرف: >وَ أ

ُ
هم علم محض اســت: >وَ هُوَ بِك

لِّ شَــیْ‏ءٍ شَــهِیدٌ<)المائده/ 117( در علــم چنیــن خدایی که عقلاً و نقلاً علم محض و شــهود 
ُ
ك

صرف است؛ فراموشی راه ندارد؛ زیرا جمع میان نقیضین محال است. علم خداوند متعال 
عین ذات اوست و علم هیچ‌گاه جهل یا نسیان نمی‌شود. فراموشی ذات اقدس الهی بدین 
می‌انجامد که علمش ســهو و حضور و شــهودش غیب شــود؛ زیرا ذات الهی عین شــهود و 
علم اســت. پس عقلاً محال اســت که چیزی از یاد خدا برود. براین اســاس، علم و شــهود با 
نســیان ســازگار نیســت و خداوند به تمام معنا و تمام ذات، عین علم و شــهود اســت و این 
صفات زاید بر ذات او نیســتند، بلکه عین ذات‌اند. زیرا صفات ذاتی مقتضای ذات الهی 
و لــوازم وجــودی آن اســت. توضیح آنکه یکــی از صفات ذاتی خداوند بســاطت وجودی آن 
و نفی هرگونه ترکیب با اقســام مختلف آن در ذات احدیّت می‌باشــد. از وجود بســیط هیچ 
وجودی و کمالی جزء معانی ســلبی و عدمی ســلب نمی‌شــود. از آنجا که اســناد نســیان به 
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ذات الهی از اوصاف سلبی است لذا این اسناد با وحدت حقیقی خداوند و بساطت ذات 
.ک: قدردان قراملکی، 1393ش: 224-223(.  الهی ناسازگار نیست)ر

بنابرایــن ذاتــی که عین علم اســت و شــهودش نامتنهاهی اســت، با نســیان که »لاشــهود« 
اســت، رابطــه‌ای نــدارد و جمع اینها جمع نقیضین اســت که عقلاً محال اســت. همچنین 
خداوند متعال کمال مطلق اســت و نســیان، نشــانه نقص و نیاز اســت. بنابراین، راه یافتن 

چیزی که نشانه نیاز باشد، در خداوند محال است.

3-3. توجه به زبان قرآن

نکته مهم و ظریف در پاسخ به این شبهه و سایر اوصافی که دلالت بر حالت انفعال و پیدایش 
حالت جدید و همچنین معانی ناشایســت دلالت می‌کند، توجه به نوع زبان قرآن اســت. قرآن 
کریم یک کتاب تخصصی و علمی خاص نیست که در آن با تعریف اصطلاحات خاص و یا به 
کار بردن ادبیات خاص آن علم، شیوه و زبان خاصی داشته باشد، بلکه قرآن کریم کتاب هدایت 
و راهنمای همه انسان‌هاست. مخاطبان آن تمام مردم هستند که اکثریّت آنها را مردم عادی و 
به اصطلاح »عُرف« تشکیل می‌دهند؛ لذا قرآن کریم در ادبیات خود، نوعاً با ادبیات و زبان عرفی 
سخن گفته است، به گونه‌ای که اکثریت مردم متوجه معنا و محتویات آیات بشوند. عرفی بودن 
شیوه زبان قرآن بدین معناست که فرستنده قرآن در راستای تفهیم مقاصد خود از الفاظ و معانی 
متعــارف در میــان بشــر و از چارچوب جمله‌بندی و نظام زبانــی رایج در گفتمان عمومی مردم، 
بهره گرفته است. حاصل این نظریه آن است که قرآن در ابلاغ پیام خود، سبک و عرف خاصی 
همچون عرف فلاسفه، عرفا و مانند آنها ندارد)سعیدی روشن، 1391ش: 181-198(. رعایت این 
نوع ادبیات یعنی نزول قرآن بر فهم عرفی هر چند موجب شناخت زبان قرآن برای اکثریت شد؛ 
امــا از جهــت دیگر گزارش و ارائه مطالب فرامادی و متافیزیک در زبان قرآن با محدودیّت‌هایی 
مواجــه شــد. توصیــف خــدا و صفاتش و توصیف عالــم معاد از جمله این مطالب هســتند. به 
عقیده علامه طباطبایی منشــأ انتســاب صفات انســان‌گونه بــه خداوند، تصــوّرات و تخیّلات 
انسان است. انسان به دلیل انس و الفتی که در زندگی خود با حسّ و محسوسات دارد، از یک 
سو همه چیز را به صورتی مادّی و حسّی تصوّر می‌کند. این ویژگی انسان موجب می‌شود برای 
خداوند نیز صورتی خیالی، متناسب با امور مادّی و محسوس که با آنها انس و الفت دارد، تصوّر 
نماید و به آسانی نتواند موجودی مطلق و بی‌قید و شرط به دور از قیود مادّی و جسمانی ادراک 
، خداوند متعال تبیین و توصیف اینگونه  .ک: طباطبایــی، 1417ق: 10/ 261(. از این رو نمایــد)ر
ع( و همچنین عقل که رســول باطنی اســت ســپرده  )ص( و اهل بیت) امور فرامادی را به پیامبر
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 اســت. اســناد صفت نســیان به خداوند متعال نیز از جمله این امورند که نباید آن را بر معنای 

ظاهری حمل و تفسیر کرد و ملتزم شد که خداوند اموری را فراموش می کند، چراکه این معنا با 
عقل و برهان سازگار نیست؛ بلکه باید آن را از سنخ زبان عرف و آیات متشابه دانست و تبیین 
و معنای آن را از طریق روایات و عقل به دست آورد. چنانکه در زبان عرف نیز رایج است؛ مثلاً 
اگــر رئیــس و صاحب منصبی به فردی که او را می‌شناســد، توجه نکند، می‌گویند ما را فراموش 
کردید، مقصود عدم توجه و لطف است؛ زیرا این گزاره برای گلایه‌گذاری و اعتراض به کار می‌رود. 
همین معنا نیز در فراموش کردن خدا بندگان خاص را مورد لحاظ و اراده است و از نسبت آن به 

.ک: قدردان قراملکی، 1393ش: 166(. خداوند متعال هیچ محذوری لازم نمی‌آید)ر

نتیجه‌گیری
در ایــن پژوهــش بــا ارائه ادله نقلی و عقلی شــبهه اســناد نســیان به خداوند رفــع گردید. از 
مجموع بررســی‌های این تحقیق چنین به دســت می‌آید که بی‌شــک اســنادِ نسیان حقیقی 
بر خداوند محال اســت و از صفات ســلبیه خدا می‌باشــد. فراموشی با وجود مجرّد و بسیط 
بــودن خداونــد متعال ناســازگار اســت. پــس از تأمّــل دقیق در ســیاق آیات مربوط به اســناد 
نسیان به خداوند چنین می‌توان گفت که خاستگاه رذایل اخلاقی منافقان و کفار فراموشی 
خداســت؛ نســیان خداونــد، فراموشــی اطاعت از خــدا و دین اوســت و کیفر این فراموشــی 
هــم فرامــوش شــدن از لطف خداوند اســت؛ خداونــد کفّــار و منافقان یا گناهــکاران خاص 
را در قیامــت فرامــوش می‌کنــد یعنــی بــه آنان توجه و عنایــت نمی‌کند و آنــان را به حال خود 
وامی‌گذارد.کافــران بــه فراموشــی عالمانــه و عامدانــه قیامــت و آیــات الهــی را انــکار کردند و 
گذار کرد. بنابراین مقصود از فراموشی خداوند،  خداوند نیز آنان را فراموش و به حال خود وا
لازمه آن اســت، یعنی وقتی خداوند به امری توجه و عنایت نداشــته باشد، لطف و کرم خود 
یــغ می‌کنــد و آن را تــرک و بــه منزله عدم قرار می‌دهد، گویا خــدا آن را فراموش کرده  را از آن در

یه تفسیر کرد. است؛ پس نسیان و فراموشی خدا نسبت به بعض انسان‌ها را باید از این زاو

مطابق آیات قرآن )مریم: 64؛ طه: 52( نسیان از صفات سلبی خداوند متعال است که با سلی 
نسیان، علم برای خداوند اثبات می‌شود. با توجه به عرفی بودن زبان قرآن، اسناد نسیان از سنخ 
زبان عرف و آیات متشابه دانست و تبیین و معنای آن را از طریق روایات و عقل باید به دست 
ع( با ارجاع آیه متشــابه به محکمات قرآنی تشــابه اســناد  آورد. مطابق با روایات امامان معصوم)
نســیان به خداوند را می‌توان رفع کرد و به لحاظ عقلی اســناد نسیان به خداوند مستلزم نقص و 

نیاز است و خداوند که عین علم و شهود است، از نسیان و فراموشی مبرّا است. 



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

28

منابع
- قرآن کریم.

- نهج البلاغه)1414ق(، تحقیق: صبحی صالح، قم: هجرت.
ی عطیــه، -1  آلوســی، محمــود)1415ق(، روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم، تحقیــق: علــی عبدالبــار

بیروت: دار الکتب العلمیه.
اسعدی، محمد)1398ش(، علوم قرآنی 3، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.-2 
ابن بابویه، محمد بن على)1378ق(، ‏عیون أخبار الرضا علیه الســام‏، تحقیق: مهدی لاجوردى، تهران: -3 

نشر جهان‏.
 ----------------- )1398ق(، التوحید، تحقیق: هاشم حسینى، قم: جامعه مدرسین‏.-4 
ابــن عادل الدمشــقی الحنبلی )1419(. اللباب فــی علوم الکتاب، تحقیق: عــادل احمد عبد الموجود و -5 

علی محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمیه.
)بی‌تا(، التحریر و التنویر، بی‏جا، بی‏نا.-6  ، محمدبن طاهر ابن عاشور
ابن فارس، ابی الحسین احمد)1404ق(، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الأعلام الإسلامی.-7 
)1419ق(، تفســیر القــرآن العظیــم، بیــروت، دار الکتب -8  ابــن کثیــر دمشــقی، ابوالفــداء اســماعیل بن عمــر

العلمیه، منشورات محمد علی بیضون.
 9-. ، محمدبن مکرم)1414ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دارصادر ابن منظور

جوهری، اسماعیل بن حماد)1376ق(، الصحاح تاج اللّغه و صحاح العربیّه، تحقیق: احمد عبدالغفور 10 -
، بیروت: دارالعلم للملایین. عطار

جوادی آملی، عبدالله)1393ش(، تسنیم، قم: اسراء.11 -
حسینی همدانی، محمدحسین)1404ق(، انوار درخشان در تفسیر قرآن، تهران: کتابفروشی لطفی.12 -
راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1412ق(، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار القلم.13 -
)1407ق(، کشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی.14 - زمخشری، محمود بن عمر
- 15. ------------------ )1992م(. أساس البلاغه، بیروت: دارصادر
ع(.16 - ید، قم: مؤسسه امام صادق) )1383ش(، منشور جاو سبحانی، جعفر
)1391ش(، زبان قرآن و مسائل آن، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.17 - سعیدی روشن، محمدباقر
صدرالمتألهین)1419ق(، اسفار، بیروت: داراحیاء التراث العربی.18 -
صفوی، کوروش )1394ش(، معناشناسی کاربردی، تهران: همشهری.19 -
طباطبایی، محمدحسین)1417ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.20 -
- 21. طبرسی، فضل بن حسن)1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو
)1412ق(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه.22 - طبری، محمد بن جریر
طیب، عبدالحسن)1378ش(، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلام.23 -
ی، تهران: انتشارات صدوق.24 - کبر غفار عاملی، ابراهیم)1360ش(، تفسیر عاملی، تحقیق: علی ا
تى، تهران، المطبعة 25 - عیاشى، محمد بن مسعود)1380ق(، تفسیر العیّاشی‏، تحقیق: هاشم رسولى محلا

العلمیة.
عون، نسیم)2005م(، الألسنیّه، الطبعة الأولی. بیروت: دار الکتاب العربی.26 -
فراهیدی، خلیل بن احمد)1410ق(. کتاب العین، قم: هجرت.27 -
)1420ق(، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.28 - ی، ابوعبدالله محمدبن عمر فخرالدین راز
فیومــی، احمدبــن محمد)1414ق(. المصباح المنیر فی غریب الشــرح الکبیــر للرافعی، چاپ دوم، قم: 29 -

مؤسسه دارالهجره.
ی نص، چاپ دوم، تهران: ســازمان انتشــارات پژوهشگاه فرهنگ و 30 - قائمی‏نیا، علیرضا)1393ش(، بیولوژ

اندیشه اسلامی.
قدردان قراملکی، محمدحســن)1393ش(، اســماء و صفات خدا، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 31 -



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

29

 � 
او
یواک
ید 
اگد
ه‏ه
 یا
سرفم
ا
ن د
 ر

عفر
ت 
باش
ن ه
یانس
 
هیلا
 و اندیشه اسلامی.

---------------------)1386ش(، پاســخ به شــبهات کلامی؛ دفتر اول: خداشناســی، چاپ 32 -
اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

)1377ش(، تفسیر أحسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت.33 - کبر قرشی، علی ا
------------)1371ش(، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.34 -
- 35. قرطبی، محمدبن احمد)1364ش(، الجامع لأحکام القرآن، تهران: ناسرخسرو
قمى، على بن ابراهیم‏)1404ق(، تفسیر القمی‏، تحقیق: طیّب موسوى جزائرى، قم: دار الكتاب‏.36 -
کاشــانی، مــا فتــح الله)1336ش(، تفســیر منهــج الصادقین فی الــزام المخالفیــن، تهران: کتابفروشــی 37 -

محمد حسن علمی.
« نشــریه مشکوة، شــماره 87. صص 38 - کنعانی، حســین. )1384ش(. »ســیر تحوّل کاربرد ســیاق در تفســیر

.28-42
مدرسی، محمد تقی)1419ق(، من هدی القرآن، تهران: دارالمحبی الحسین.39 -
مصطفوی، حسن )1360ش(، التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، بیروت: دار الکتب العلمیه.40 -
----------- )1380ش(، تفسیر روشن، چاپ اول، تهران: مرکز نشر کتاب.41 -
ی، ناصر و همکاران)1374ش(،  تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.42 - مکارم شیراز
-------------- )1377ش(، پیام قرآن، چاپ پنجم، تهران: دار الکتب الإسلامیه.43 -



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

30

References:
- The Holy Quran. 
- Nahj al-Balagha (1414 AH), research: Sobhi Saleh, Qom: Hijrat. 
1- Alousi, Mahmoud (1415 AH), Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azeem, research: 
Ali Abdulbari Atiyeh, Beirut: Dar al-Katb al-Alamiya. 
2- Asaadi, Mohammad (2018), Quranic Sciences 3, Qom: Hozwa Research Institute 
and University. 
3- Ibn Babouyeh, Muhammad Ibn Ali (1378 AH), Ayun Akhbar al-Reza, peace be upon 
him, research: Mehdi Lajordi, Tehran: Jahan Press. 
4- ----------------- (1398 AH), Al-Tawheed, research: Hashem Hosseini, Qom: Jamia 
Modaresin. 
5- Ibn Adel al-Damashqi al-Hanbali (1419 AH). Al-Labab fi Ulum al-Katab, research: 
Adel Ahmad Abd al-Mawat and Ali Mohammad Moawad, Beirut: Dar al-Katb al-
Alamiya. 
6- Ibn Ashur, Muhammad ibn Tahir (Bita), Tahrir and al-Tanvir, bi-ja, bi-na. 
7- Ibn Faris, Abi al-Hussein Ahmad (1404 AH), Ma’jam Maqais al-Lagheh, Qom: 
School of Islamic Studies. 
8- Ibn Kathir Damaschi, Abu al-Fada Ismail ibn Omar (1419 A.H.), Tafsir al-Qur’an al-
Azeem, Beirut, Dar al-Kitab al-Alamiya, Muhammad Ali Bizoun pamphlets. 
9- Ibn Manzoor, Muhammad ibn Makram (1414 AH), Lasan al-Arab, third edition, Bei-
rut, Dar Sader. 
10- Johri, Ismail ibn Hammad (1376 AH), Sahaha Tajul-Lagheh and Sahaha Al-Ara-
biyyah, research: Ahmad Abdul Ghafoor Attar, Beirut: Dar al-Alam for the Muslims. 
11- Javadi Amoli, Abdullah (2013), Tasnim, Qom: Isra.
12- Hosseini Hamdani, Mohammad Hossein (1404 AH), Anwar Derakhshan in Qur’an 
Tafsir, Tehran: Lotfi Bookshop. 
13- Ragheb Esfahani, Hossein ibn Muhammad (1412 AH), Al-Qur’an Vocabulary 
Words, Beirut: Dar al-Qalam. 
14- Zamakhshari, Mahmoud ibn Umar (1407 AH), Kashaf on the facts of Ghwamaz 
al-Tanzil, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 
15- ----------------------------------------- (1992 AD). Asas al-Balagha, Beirut: Dar Sader. 
16- Sobhani, Jafar (1383), Manshr Javid, Qom: Imam Sadiq Institute (AS). 
17- Saidi Roshan, Mohammad Baqer (2013), The Language of the Qur’an and its Is-
sues, 2nd edition, Tehran: Samit Publications. 
18- Sadr al-Mutalahin (1419 AH), Asfar, Beirut: Darahiya al-Tarath al-Arabi. 
19- Safavi, Kurosh (2014), Applied Semantics, Tehran: Hamshahri. 
20- Tabatabaei, Mohammad Hossein (1417 AH), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, Qom: 
Qom seminary seminary community. 
21- Tabarsi, Fazl ibn Hassan (1372), Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Tehran: Nass-
er Khosrow. 
22- Tabari, Muhammad ibn Jarir (1412 A.H.), Jame al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Beirut, 
Dar al-Marafa. 



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

31

 � 
او
یواک
ید 
اگد
ه‏ه
 یا
سرفم
ا
ن د
 ر

عفر
ت 
باش
ن ه
یانس
 
هیلا
 23- Tayeb, Abdul Hassan (1378), Atyeb al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, second edition, 

Tehran: Islam Publications. 
24- Ameli, Ebrahim (1360), Tafsir Ameli, Research: Ali Akbar Ghafari, Tehran: Sadouq 
Publications. 
25- Ayashi, Muhammad ibn Masoud (1380), Tafsir al-Ayashi, research: Hashim Rasouli 
Mahalati, Tehran, Al-Mattabah Al-Elamiya. 
26- Aoun, Nasim (2005), Al-Alsaniyyah, first edition. Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi. 
27- Khalil ibn Ahmad (1410 AH). Kitab al-Ain, Qom: Hijrat. 
28- Fakhr al-Din Razi, Abu Abd Allah Muhammad ibn Umar (1420 AH), Mufatih al-
Ghaib, Beirut: Dar Ihya al-Tarath al-Arabi. 
29- Fayoumi, Ahmad ibn Muhammad (1414 AH). Al-Masbah al-Munir fi Gharib al-
Sharh al-Kabeer by Al-Rafa’i, second edition, Qom: Dar al-Hijrah Institute. 
30- Ghaeminia, Alireza (2013), Text Biology, second edition, Tehran: Islamic Culture 
and Thought Research Institute Publishing Organization. 
31- Ghordan Qaramalki, Mohammad Hassan (2013), God’s Names and Attributes, Teh-
ran: Islamic Culture and Thought Research Institute Publications. 
32- --------------------------------------------------(1386), answer to verbal doubts; The first 
book: Theology, first edition, Tehran: Publications of the Islamic Culture and Thought 
Research Center. 
33- Qurashi, Ali Akbar (1377), Tafsir Ahsan al-Hadith, Tehran: Ba’ath Foundation. 
34- ----------------------- (1371), Quran Dictionary, 6th edition, Tehran: Dar al-Kutb al-
Islamiyeh. 
35- Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad (1364), Al-Jamee Laahkam al-Qur’an, Tehran: 
Naser Khosro. 
36- Qomi, Ali Ibn Ibrahim (1404 AH), Tafsir al-Qami, research: Tayyib Mousavi Al-
Jaziari, Qom: Dar al-Kitab. 
37- Kashani, Mulla Fethullah (1336), Tafsir al-Sadiqin’s method in the requirement of 
al-Makhalifiin, Tehran: Mohammad Hasan Elmi bookstore. 
38- Kanani, Hossein. (2014). “The Evolution of the Use of Context in Tafsir” Mash-
kawa Magazine, No. 87, pp. 28-42. 
39- Madrasi, Mohammad Taqi (1419 AH), Man Hoda al-Qur’an, Tehran: Dar al-Mohbi 
al-Hussein. 
40- Mustafavi, Hassan (1360), Investigation of the Words of the Holy Qur’an, Beirut: 
Dar Al-Katb Al-Alamiya. 
41- ----------------------- (1380), Tafsir Roshan, first edition, Tehran: Book publishing 
center. 
42- Makarem Shirazi, Nasser and colleagues (1374), Tafsir al-Nashon, Tehran: Dar al-
Katb al-Islamiyyah. 
43- ---------------------------- (1377), Message of the Qur’an, fifth edition, Tehran: Dar 
al-Katb al-Islamiyya


